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ةٍ عَاليَِةٍ ﴿۹﴾ لسَِعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿۸وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿»شریفه :  اتآی ﴾ لََ ۰۱﴾ فِي جَنَّ

﴾ وَأكَْوَابٌ ۰۱﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿۰۱﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿۰۰تَسْمَعُ فِيهَا لََغِيَةً ﴿

در آن روز  - ﴾۰۱ثُوثَةٌ ﴿﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْ ۰۱﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿۰۱مَوْضُوعَةٌ ﴿

( ۰۱اند )  ( در بهشت برين۹( از كوشش خود خشنودند )۸هايى شادابند ) چهره 

( تختهايى ۰۱اى روان باشد )  ( در آن چشمه۰۰اى در آنجا نشنوند )  سخن بيهوده

( و بالشهايى پهلوى هم ]چيده[ ۰۱( و قدحهايى نهاده شده )۰۱بلند در آنجاست )

 «(۰۱زربفت[ گسترده )( و فرشهايى ]۰۱)

 

 سرور و شادی درآخرت با سعی و کوشش در دنیاعنوان : 

از علی )عليه السلام( روايت شده است  :«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لسَِعْيِهَا رَاضِيَةٌ » 

يَجِيئُونَ فَيَدْخُلوُنَ فَإذَِا أسََاسُ بُيُوتِهِمْ » که ايشان اهل بهشت را ياد کرد و فرمود: 

مِنْ جَنْدَلِ اللُّؤْلؤُِ وَ سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ* وَ أکَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ* وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ* وَ 

رَهَا لهَُمْ لََلْتَمَعَتْ أبَْصَارُهُمْ بِمَا يَرَوْنَ وَ يُعَانِقُونَ زَرابِیُّ مَبْثُوثَةٌ وَ  َ قَدَّ لوَْ لََ أنََّ اللََّّ

رُرِ وَ يَقُولوُنَ الْحَمْدُ لِله الَّذِی هَدانا لهِذا.. آيند و  می - الْْزَْوَاجَ وَ يَقْعُدُونَ عَلیَ السُّ

هايشان از سنگ  خانه بينند که بنيان شوند؛ پس ناگهان می وارد ]بهشت[ می

هايی ]که در کنار اين  های زيبای بلندی است، و قدح مرواريد است و در آن تخت

های فاخر گسترده!.  داده شده، و فرش های صف ها و پشتی چشمه[ نهاده، و بالش

( و اگر نبود که خداوند آن را برايشان مقدّر فرموده، چشمانشان به ۰۱)غاشيه/



کنند و بر روی  شد، و با همسران معانقه می ده ]و نابينا[ میبينند ربو سبب آنچه می

گويند: ستايش مخصوص خداوندی است که ما را به اين  نشينند و می ها می تخت

 (۰۷۱، ص۷)بحارالْنوار، ج «ها[ رهنمون شد. ]همه نعمت

َ لمََعَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ »زيرا خداوند وعده فرموده بود که :  سُبُلنََا وَإنَِّ اللََّّ

  «(۱۹) عنکبوت / الْمُحْسِنِينَ 

 از همت است هرکه به جايی رسيده است     بی بال و پر به عالم بالَ پرنده کيست

که  اند، بلند و برافراشته است و هنگامی ها نيامده که اهل اين تخت تا زمانی 

رود و  آيد و سپس بالَ می یصاحبش خواست بر روی آن بنشيند، برای او فرود م

گيرد، و گفته شده است: بلند است تا اينکه مؤمنان با نشستن بر  در جايش قرار می

ی قلمرو مالکيّت را در اطرافشان ببينند؛ که از زير آن  ها همه روی اين تخت

و آنان شيعيان خاندان محمّد )صلی اللَّ  (۰۱۱، ص۸.) بحارالْنوار، جرودها جاری است

 (. ۷۱، ص۰۸)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج باشند آله( میعليه و 

از تاکيد قرآن کريم بر سعی و کوشش و نقش آن بر کمال انسان و محروميت در 

نْسَانِ إلََِّ مَا سَعَى  » دنيا و آخرت بدون آن:  شود  نتيجه می« (۱۹)نجم/ وَأنَْ لَيْسَ للِِْْ

وَ مَنْ أرَادَ الْْخِرَةَ وَ سَعى » خواهد بايد بهايش را بپردازد:  بهشت می کس که هر

كه سراى آخرت را  و هركس  - لهَا سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً 

باشد، چنين كسانى   كه ايمان داشته كند درحالى  بطلبد و براى آن سعى و كوشش

 (۰۹)إسراء/ «خواهد شد.   ها، ]از سوى خدا[ پاداش داده سعى و تلاش آن

 تناسب و سنخیت عمل با جزا و پاداش عنوان: 

بسيار بجا خواهد بود که از خود سؤال کنيم ما برای آخرت تا چه اندازه سعی و 

کنيم؟ آيا آن اندازه هست که حسرت نخوريم و از سعی خود راضی  تلاش می

 شود مقصود حاصل نمی ،گذراندن طلبی و خوش با راحت ايم که باشيم؟آيا باور کرده

البته بايد توجه داشت که سعی و کوشش با آگاهی و تخصص مطلوب است. پيامبر 

مَن عَمِلَ عَلى غَيرِ عِلمٍ كانَ ما يُفسِدُ » اکرم )صلیّ اّللَّ عليه و اله( می فرمايد: 

اری انجام دهد، بيش از هر کس بدون علم و تخصص، ک -أكثَرَ مِمّا يُصلحُِ .حديث 

 ( ۱۱۰/۱۰۱/۰)محاسن/ «آنکه آبادکند، خراب می کند



مَا أبَُاليِ إلِىَ مَنِ اِئْتَمَنْتُ خَائِناً أوَْ   »از امام صادق عليه السّلام نقل شده است:  

از نظر من، فرق نمی کند که کار را به خائن واگذار کنم، يا به انسانی  - مُضَيِّعاً 

   (۱۱۱، حديث ص۱)الحياة،ج«و فاقد مهارت ناشی و نامتخصص

نکته بسيار قابل توجه ديگر تناسب و سنخيت عمل با جزا و پاداش است؛ کسی که 

کند و از همت بلندی برخوردار است در    در دنيا از کارهای بيهوده اعراض می

 شنود.  اى در آن نمی  خواهد يافت که سخن بيهوده  آخرت خود را در بهشت برين

ةِ » فرمايد:  های علو همتی می علی)ع( درباره نشانه هيچ  - لَشَرَفَ کبُعدِ الهِمَّ

   (  ۱/ ۰۱۱/ ۷۸)بحار : «شرفی مانند بلندی همّت نيست

» رسد:  های بلند به ثمر می و قاعده اين است که کارهای زيبا و ارزشمند با همّت

ةِ  )غرر  «ر زيبا از بلندی همت، خبر می دهدکردا -الفِعلُ الجَميلُ يُنبئُ عَن عُلوُِّ الهِمَّ

  (۱۱۱، ص ۰ الحکم، ج

أعظَمُ النّاسِ » کند  کسی که همت بلندی دارد از کارهای لغو و بيهوده پرهيز می

پر ارج ترين مردم، كسى است كه آنچه را بيهوده است  - قَدرا مَن تَركَ ما لَ يَعنيهِ 

  (۷۱/۱۰)الْمالي للصدوق : «فرو گذارد

ينکه سنخيت و تناسب حقيقت درون اين دو صفت همت عالی و پرهيز از نتيجه ا

فِي جَنَّةٍ » رساند که خداوند فرمود:  صاحبش را به بهشتی می، کارهای بيهوده 

اى در آنجا  اند و سخن بيهوده در بهشت برين -عَاليَِةٍ * لََ تَسْمَعُ فِيهَا لََغِيَةً 

 «شنوند. نمی

 هر دو عالم شده است نعمت او         هرکه را عالی است همت او 

 

 آب منشأ حیات در دنیا، معرفت منشأ هر نعمت در آخرت عنوان: 

آب در دنيا منشأ همه نوع حيات بر  :« فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ » 

أَ فَرَأيَْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَ أنَْتُمْ أنَْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ » روی زمين است 

ايد؟  نوشيد ديده آيا آبى را كه مى - الْمُنْزِلوُنَ * لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أجُاجاً فَلَوْ لَ تَشْكُرُونَ 

ايم؟ اگر بخواهيم آن را  زا فرو آورديد يا ما فرو فرستنده ا شما آن را از ابر بارانآي

 (۱۸)واقعه/«كنيد؟ گردانيم، پس چرا سپاسگزارى نمى شوروتلخ مى



ه ها در راه رشد و تعالی است ب مقصود از سپاسگزاری استفاده درست همه نعمت

طَعامِهِ * أنََّا   ظُرِ الْْنِْسانُ إلِىفَلْيَنْ » هاست  ويژه آب که منشأ پيدايش ساير نعمت

صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْْرَْضَ شَقًّا* فَأنَْبَتْنا فِيها حَبًّا* وَ عِنَباً وَ قَضْباً *وَ زَيْتُوناً 

پس بايد انسان به   - وَ نَخْلًا * وَ حَدائِقَ غُلْباً * وَ فاكِهَةً وَ أبًَّا * مَتاعاً لكَُمْ وَ لِْنَْعامِكُمْ 

غذاى خود بنگرد. ما آب را آن گونه كه بايد، )از آسمان( فرو ريختيم. سپس زمين 

را به خوبى شكافتيم. و در آن، دانه رويانديم. و نيز انگور و سبزيجات، و زيتون 

و نخل خرما، و باغهاى پردرخت، و ميوه و چراگاه، براى برخوردارى شما و 

   (۱۱بس/ )ع «چهارپايانتان. 

لامَُ مَا ذَاكَ قَالَ » :  از حضرت باقر)عليه السلام(نقل شده  فَقَالَ لهَُ أبَُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الَسَّ

يْءَ الََّذِي جَمِيعُ الَْْشَْيَاءِ مِنْهُ  ُ مِنْ خَلْقِهِ ... خَلقََ الَشَّ لِ مَا خَلقََ اَللََّّ  وَ فَإنِِّي أسَْألَكَُ عَنْ أوََّ

الََّذِي خَلقََ الَْْشَْيَاءَ مِنْهُ فَجَعَلَ نَسَبَ كُلِّ شَيْءٍ إلِىَ الَْمَاءِ وَ لَمْ يَجْعَلْ للِْمَاءِ  هُوَ الَْمَاءُ 

نخست، چيزى را مردى شامى درباره آغاز آفرينش فرمود: به   در پاسخ - نَسَباً 

هر چيزى را  آن خلق شده و آن آب است؛ پس خداوند نسب  آفريد که همه چيزها از

 « نسبى که بدان منسوب شود، قرار نداده است.  رساند؛ ولى براى آب، به آب مى
  ( ۹۱، ص ۸)الکافى، ج

های ديگر بر روی زمين است، در روح و قلب  همانطور که آب منشأ همه نعمت

انسان معارف توحيدی منشأ ايمان و اعمال صالح است که بر اساس آن همه 

 شود. های آخرت تحصيل می نعمت

گويد  های ديگر از نعمت آب سخن می های بهشتی خداوند قبل از نعمت در نعمت 

و همچنين ايمانی که نتيجه معرفت به خدا باشد)حقيقت آب(، « فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ » 

آورد، همين حقيقت در  تکيه و اعتماد به خدا و آرامش روح و روان را پديد می

های بلند، زيبا و آرامش بخش  گاه تکيه« وعَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُ » چهره اخرويش 

 است.

شود در دنيا معرفت اللَّ که مقصود از همه چيز است )ارسال رسل و انزال  نمی 

هايی را که در اين آيات  کتب( را نداشت و ايمان و عمل صالح نداشت و نعمت

ن هاحقيقت و باطن و جوهره ايما چرا که اين نعمتوصف شده است بدست آورد؛ 

 و عمل صالح  است  که بايد در دنيا تحصيل شود.



 ای دهانت، چشمه آب حيات        شمع رويت آفتاب کاينات

 تا دلم از شادی وصلت نماند       از کمند غم نمی يابم نجات

 

 ایجاد ظاهر و باطن اعمال با اعضاء و نیّات عنوان: 

ای  برای آن قاعده سخن در تشخيص جوهره و باطن هر عملی است که شايد نتوان

ای دارد و  ای در دنيا حقيقت ناشناخته زيرا همانطور که هر پديده .کلی بيان نمود

شناسيم، حقيقت و  رسد را می ما تنها خواص و آثاری را که از آن به ظهور می

شود و ذات و  با آثار آن شناخته مینيز ذات اعمال و افکار و نيات هر فردی 

 .شود ت برای ما شناخته نمیحقيقت آن همانطور که هس

مَاءِ جَوْرُ » فرمايند:  می« عليه اللَّ سلام»امام سجّاد نُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّ الذُّ

كَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ  هَادَةِ وَ مَنْعُ الزَّ ورِ وَ كِتْمَانُ الشَّ امِ فِي الْقَضَاءِ وَ شَهَادَةُ الزُّ الْحُكَّ

الْقلُوُبِ عَلىَ أهَْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْيَتِيمِ وَ الْْرَْمَلةَِ وَ انْتِهَارُ  الْمَاعُونِ وَ قَسَاوَةُ 

هُ بِاللَّيْل  ائِلِ وَ رَدُّ ظلم در قضاوت، شهادت دروغ، کتمان حق، خودداری از  - السَّ

ادای زکات، کوتاهی در قرض دادن، ياری نکردن محرومان و سنگدلى نسبت به 

و نيازمندان و نيز ظلم به يتيمان و نيازمندان و رد كردن سائلان و فقرا 

)معانی الْخبار، «كنند  محرومان، گناهانى هستند كه باران نافع آسمان را حبس مى

 ( ۱۷۰ص

شود که اعمال انسان، در همان وقت که انجام  روايات چنين استفاده می و از آيات 

کنند که  که باطن اعمال اوست تحقق پيدا میشوند حقايقی متناسب با نيات انسان  می

 شوند.  در آخرت ظاهر می

آيد؛ چرا که نيش زدن ماهيت درونی  مثلاً غيبت، به صورت مار و عقرب در می

 آن است. 

 شود گيرد دمت های چو مار و کژدمت      مار و کژدم می اين سخن

مَنْ يَمُوتُ » نيم: خوا در آثار اعمال نيک و بد از امام صادق )عليه السلام( مى

نْ يَعِيشُ بِالْْعَْمَارِ.  نْ يَمُوتُ بِالْْجَالِ، وَ مَنْ يَعِيشُ بِالْْحِْسَانِ أكَْثَرُ مِمَّ نُوبِ أكَْثَرُ مِمَّ بِالذُّ

آنها که با گناه ميميرند بيش از آنها هستند که با اجل طبيعى از دنيا مى روند « »



ول عمر مى يابند( بيش از آنها هستند که به مانند )و ط و آنها که با نيکى زنده می

 (۱۱۱ص  ،۰ج،)امالی شيخ طوسی«مانند عمر معمولى باقى می

 از مکافات عمل غافل مشو             گندم از گندم برويد جو ز جو

گوئيم که هر آنچه در بهشت و جهنم وجود دارد از زمين زير پای آنها  اکنون می

و هر نعمت و نقمتی، ظهور اخروی اعمال و نيات، گرفته تا آسمان بالَی سر آنها 

 ملکات و باورهای انسان است.

ها  از اين رو مؤمنين بايد با توجه به آثار امور  بينديشند که هر يک از اين نعمت 

 ها محصول کدام عمل انسان است. و نقمت

مثلا قدح که به « وثَةٌ وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ*وَزَرَابِيُّ مَبْثُ »  

تواند بسته به نوع اعمال که در  شود در داخل خود می ظروف بدون دسته گفته می

های لذت بخشی برای  اند حاوی طعام ظروف زمانی خاصی تحقق پيدا کرده

تواند  شود، می های چيده شده که گفته شد به آن تکيه داده می بهشتيان باشند و بالش

و مستمری باشد که اعتماد به خدا و آرامش را به ارمغان محصول اعمال پيوسته 

 های ديگر.  آورد. و به همين ترتيب نعمت می

 رهرو منزل عشقيم و ز سر حد عدم             تا به اقليم وجود اينهمه راه آمده ايم

 آن مهر گياه آمده ايم یبطلب کار    خط تو ديديم و زبستان بهشت       یسبزه 


